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  اشرف دھقانی

  ٢٠٢۵ جون ١٢
 

   رفيق فاطمه سعيدیۀ با رفيق اشرف دھقانی دربارئی مھناز قراۀمصاحب
 )رفيق مادر(

ی  ھای حومه  فاطمه سعيدی رفيق مادر شايگان در يکی از بيمارستان٢٠٢۵ريل اپ ١٢روز يکشنبه : ئیمھناز قرا

  .پاريس از ميان ما رفت

صر و ارژنگ را در مبارزه عليه سلطنت  خلق بود که سه فرزندش نادر، نائیمادر شايگان زنی از نسل چريکھای فدا

شرح .  در مشھد دستگير شد١٣۵٢او که نمادی از نسل مادران مبارز بود در بھمن ماه سال . پھلوی از دست داد

.  رژيم پھلوی و مقاومت مادر شايگان در تاريخ مقاومت مبارزين جامعه ثبت شده استئیشکنجه ھای قرون وسطا

ھای مختلف بر عليه جمھوری اسلامی مبارزه کرد و تا لحظه مرگ در تبعيد  در عرصهپس از سقوط سلطنت پھلوی او 

ی  کم نظير بود؛ نمادی از نسل مادران مبارزی  رفيق مادر شخصيتی دوست داشتنی با اراده. به اين مبارزه ادامه داد

 .ھای بزرگ  انسانی تلاش نمودند که تا به آخر برای تحقق آزادی و برابری و آرمان

 خلق ايران به ويژه رفقا اشرف و پولاد و به ئیرزمش در چريکھای فدا از دست دادن مادر شايگان را به رفقای ھم

 .يادش ماندگار. ی مبارزين راه آزادی تسليت می گوئيم چپ انقلابی و ھمه

 از ياران و  داريم با رفيق اشرف دھقانییمصاحبه اھای مختلف زندگی رفيق مادر شايگان  برای شناخت از جنبه

  ). ھستمئیمن مھناز قرا. (ھمرزمان رفيق مادر

*****  

امروز افتخار اين رو دارم که با رفيق اشرف دھقانی در رابطه با مادر شايگان، فاطمه سعيدی صحبت : ئیمھناز قرا

 .کنم

ستانی در پاريس  فروردين ماه در بيمار٢٣ خلق و از زندانيان مقاوم دوره شاه در ئیمادر شايگان از چريکھای فدا

 خلق ايران ئیبا توجه به اين واقعيت که مادر شايگان ھمواره خودش رو وابسته به تشکيلات چريکھای فدا. درگذشت

دانست از رفيق اشرف دھقانی خواھش کرديم که يک کمی در رابطه با مادر شايگان، فاطمه سعيدی با شما صحبت  می

 .فرمائيدبا تشکر از شما رفيق اشرف دھقانی ب. کنند

 با تشکر از شما و سلام و درود به شنوندگان عزيز اين تلويزيون، بله در مورد مادر واقعا با :اشرف دھقانی

 خلقه ھمانطور ھم ئیھای خيلی شناخته شده چريکھای فدا داشت ياد عزيزشون من بايد بگم که اين مادر از چھره گرامی

ھای  يکی اينکه رفيق مادر در زندان واقعا شکنجه.  ميشه صحبت کرددر مورد مادر از زوايای مختلفی. که شما گفتين
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 تازه طولانی مدت بودنش مطرحه که برجسته ھم ھستش ھمه شکنجه ھا مسألهخيلی وحشتناک و زيادی رو و البته اين 

يکی .  کردرو تحمل کرد و در مقابل اونھا تسليم نشد و ھميشه ھم بر خلاف ميل و خواست اون نيروھای امنيتی رفتار

 که ئیھا ھاش برسه خيلی پيگير بود و ھميشه بر آرمان ديگه اينکه رفيق مادر در امر مبارزه با دشمن و اينکه به آرمان

 خلق  خيلی تاکيد داشت و  بعد از زندان ھم که  يعنی وقتی که از زندان آزاد شد ئیھای چريکھای فدا  قبول داشت، آرمان

 خلق پيوست ئیگی عادی و ھمينجوری معمولی اينا،  بلکه اومد به صف چريکھای فدا نرفت دنبال يک زند۵٧در سال 

يه زاويه ديگه ھم اينه که خوب البته در مورد . گفت که خط انقلابی اوليه سازمان رو ادامه ميدن که بقول خودش که می

 . گم مادر خيلی ميشه صحبت کرد ولی بھرحال من برخی از اون زوايا شو اينجا می

ی فرزندانش اومد به انقلاب پيوست و   زاويه ديگه اينه که اون در زمان شاه واقعا با ھمه ی دار و ندارش يعنی با  ھمهيه

ھاش تو اين راه کشته شدند و از اين لحاظ ھم از طرف ساواک خيلی به اصطلاح تحت  در ھمين رابطه ھم با اينکه بچه

ولی ھيچوقت کسی از زبان اين _ يه  تراژدی بود که باھاش مواجه شدکه واقعا ھر کدوم از اينھا _فشار قرار گرفت 

 .  خلق دفاع نکنهئیمادر واقعا ھيچوقت شکايت نشنيد و ھيچوقت نشدش که او از مبارزه چريکھای فدا

 ھم وقتی که خيلی نيروھای عمده سازمان ما به کردستان منتقل شد رفيق مادر ھم اومد کردستان و در صف ۶٠در سال 

ارزات خلق کرد قرار گرفت و يک مدتی ھم اونجا بود که بعد از طرف سازمان به خارج از کشور يعنی به پاريس مب

اينم بگم که  واقعا . فرستاده شد و در اونجا اولين رابط سازمان ما با رفقا و دوستداران سازمان در خارج از کشور بود

 ئیاش از اون آرمان ھای چريکھای فدا س ھم واقعا دفاع قاطعانهاز برجستگی ھای مادر در تمام دوران تبعيدش در پاري

شد، ھمه اونھا رو   خلق میئیھائی رو که عليه چريکھای فدا ھائی رو و فريبکاری خلق بود و اينکه ھميشه اون تحريف

 . کرد و  موضع  خيلی قاطعی در مقابلشون داشت رد می

 .کنم وب من به ھمين  در اينجا اکتفا میبھرحال در مورد مادر خيلی ميشه صحبت کرد ولی خ

 

 خلق ايران ئیوقتی کردستان رو گفتيد که رفيق مادر شايگان ھميشه خودشو بخشی از چريکھای فدا: پرسش

افتم که ھميشه خودش رو وابسته  و  دونست من ھم ياد مادر سلاحی عزيز که چند سال پيش اونو از دست داديم می می

ای که در کردستان در مقر شما ھمراه شما بوده  دونست و در دوره يکھای فدائی خلق میاز اعضا  و طرفداران چر

ی  ھا ی  بچه ھا  در مقر ھمه ی بچه گفت که چقدر  ھمه می. اش ی زندگی ما بوده  ھمراه دو نوه گفت بھترين دوره می

 .رسيدند ھا چقدر به اونھا می چريک

ًاونم از تبار مادرھای واقعا مبارز .  دارم ی خودم ياد مادر سلاحی رو گرامی می ًواقعا من ھم به نوبه.   زنده باشيد:پاسخ

ھای جمھوری  اش و يا وقتی که دخترش و دامادش اسير زندان حالا اون زندان نرفته بود ولی در ھمون زندگی. بود

ور کشيد و بالاخره خودش رو ور و آن  ھا رو اين اش مثل بقول معروف ميگن تو دندونش اون اسلامی شدند با دوتا نوه

ھا و دردھا رو  ی رنج کرد و ھمه ھا برخورد می ھميشه با صبوری  و واقعا متانت تمام با اين بچه. رسوند به کردستان

 . شون ھم ھمينطور يادش بخير و ياد فرزندان. کرد تحمل می

 

در اونجا شما ضمن توصيف .  خونديمًمطلبی که شما اخيرا در مورد مادر شايگان، فاطمه سعيدی نوشتيد رو: پرسش

 لطفا کمی در اين مورد برای ٫برانگيز  اين مادر در زندان از گذشته دردناک اون صحبت کردين ھای تحسين مقاومت

 از چه ٫بينندگان تلويزيون بگيد که مادر شايگان در چه سالی در کجا متولد شد و اساسا دوران کودکيش چگونه بود

 ای بود؟ طبقه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بله مادر در يکی از روستاھای آذربايجان به نام ابين آوا، البته ابين آوا لفظ ترکی يه که حالا تو فارسی ميگن  :پاسخ 

تاريخ تولد مادر اونطوری که خودش تو اون . امين آباد که اين روستا بين اردبيل و خلخال واقع شده ،در اونجا متولد شد

بعد  دھی ھم که مادر در اون زندگی کرد و  بخشی از .  است١٣١۴  که از زندگی خودش ضبط کرده گفته ئینوارھا

البته برخی . اش رو در اونجا گذراند يه ده خيلی فقير و کم آب بودش؛ و مالک اون ده ھم خود دولت بود دوران کودکی

ولی . دشون بودکاشتند مال خو  که میئیھا ان قطعه زمينی ھم داشتند که از دولت خريده بودند و حالا محصوليروستائ

بقيه مجبور بودند که  ھرسال که چون رعيت بقول معروف دولت بودند قسمتی از محصول شون رو بدن به دولت، حالا 

کنيد اين بودش که برای  يکی از کارھای اون  که اگه بگم که واقعا تعجب می. اينجا پدر رفيق مادر ھيچ زمينی نداشت

 . ًحالا واقعا تصور بکنيد خيلی عجيبه. زد فرياد می. کشيد ا داد میھ رفت شبانه در مزرعه تأمين معاش  می

يعنی در _داغ تھيه کرده بود با اين شغل  من خودم اولين بار در تحقيقات روستائی که رفيق بھروز دھقانی از منطقه قره

تونستند  شده که به سختی میرفيق بھروز نوشته بودش که با روستائيانی مواجه . با اون آشنا شدم_ واقع اين يه شغل بود

دليلش اين بودش که از شب تا صبح تو مزرعه برای .  آمد خواستن حرف بزنند صداشون در نمی حرف بزنند وقتی می

زدن که اون  زدن فريادی می اينکه بتونند گرازھا رو از مزرعه فراری بدن يه طبلی ميزدن و خودشون ھم داد می

رفته تھران که  البته اون چند ماھی ھم در زمستان می. ِاين شغل رو پدر مادر داشته. گرازھا از اون مزرعه فراری بشند

کرد که در اون ده   بعد مادر تعريف می. اش تو ده بھرحال يه لقمه نانی از اونجا  به اصطلاح بياره برای ھمين  خانواده

 وجود ئیبعد تو ده دکتر و دوا.  آنقدر زياد نبوداش کشاورزی . کم آب بود. گفتم که ده خيلی فقيری بود. تغذيه کافی نبود

حالا . مردن آمدند می ھا ھم که اونجا به وجود می به ھمين خاطر ھم خيلی از بچه. خيلی وضع و شرايط بدی بود. نداشت

ًا که شخصيت واقع به خاطر اين. ای بگم از رفيق مادر خواھم يه خاطره من تو ھمين رابطه که اين موضوع رو  گفتم می

اون خاطره اينه که مادر يه برادر . شه توی اين خاطره ھر کسی ببينه ی کودکی می شجاع و فداکار اونو از ھمون دوره

ًداشته که برخلاف اون  چند تا پسر که قبلا متولد شده بودند و مرده بودند ولی اين برادر به سن شش سالگی  رسيده بود 

شن  ميگن که بايد يکی بره از ده بغلی يه دعا  اھالی ده جمع می.  تر ھم که نبودهبعد ھم دوا و دک. گيره که اونم حصبه می

چون رفتن به اونجا . رفتند خوب از اين ده به اون ده ھم معمولا خوب مردھا می. دعا نويس تو ده بغلی بود. براش بياره

ھا يعنی پدر ھمين مادر در   پدر بچهُولی خب. دونم خطرھای ديگه تو راه بود در اونجا گرگ بود و نمی. خطرناک بود

بعد اون چون برادرش رو دوست .  ساله بود١٢٫١٠موقع مادر  اون. ای به ھرحال دم دست نبود مرد ديگه. تھران بود

کنه که  حاضر  ش وابسته ھستن او  اين فداکاری رو می حال  پدر و مادرش چقدر به ھه دونست که به ھر داشت و می

بردن،  نويس  پول ھم می حالا بايد برای اون دعا.  بلند شه بره از اون ده به اصطلاح دعا بگيرهئیشه خودش به تنھا می

دن،  يه خروس داشتند که اين  حالا يک پول کمی به ھش می. اينا ھم که خوب چيز زيادی نداشتند. بردن ھديه ھم می

ره تو اون  افته و می کنه و راه می و بغل می ساله بوده اين خروس ر١٠، ١٢دختر کوچک که گفتم که اون موقع مادر 

ای که باھاش بوده که  يعنی با اون انگيزه. ُولی خب  اين دختر واقعا  ترسی نداشته. کرده راه که خطر ھم تھديدش می

خروس رو . بينه رسونه به اون ده و دعا نويس رو می بتونه يه کاری بکنه که برادرش زنده بمونه بالاخره خودش رو می

شه و چه احساساتی داشته  ل تو راه میيحالا خود ھمين ھم که چه مسا. گرده گيره و برمی ده و دعا رو می ش می ه ھهب

اين . رسه به ده، برادره ديگه مرده بوده حال متأسفانه وقتی که می به ھر. اينھا ھمه را  نوشته يعنی صحبت کرده خودش

شه و  بينه که بچه اش مرده ديگه خيلی خيلی ناراحت می  و میگرده بعد که پدرش از تھران برمی. وضعيت بوده

شه بلند شو برو ھمسر  گن بابا اين وضع نمی شن می زده که ديگه اھالی جمع می گه خودش رو می اونجوری که مادر می
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اين يک . ھرانآد ت شه که مادر تو ھمين سن کم می اين شکلی می. کنه اونم اين کارو می. و بچه ھاتو وردار و ببر تھران

 .قسمت از زندگی مادره

 

ره با اعتقادی که به پسرش داشته که در راه   يه کمی مثل مادر سلاحی که وقتی کاظم سلاحی از دست می:  پرسش

يعنی بعد از اينکه نادر . عدالت داره مبارزه ميکنه، گويا فاطمه سعيدی ھم  ھمينطور بوده برابری در راه  مردم و

 آد طرف مبارزه درسته؟  پارچه می عد اون ديگه يککشن ب ُشايگان می

شه که مادر اصلا به آگاھی   رو ھم تأکيد بکنم که چطوری میمسأله بله کاملا درسته؛ و اجازه بديد من اينجا اين :پاسخ

 .پيونده  خلق میئیآد به چريکھای فدا رسه و بعدش می سياسی می

 

کنه؟يعنی آيا ھمسر ھمراه فاطمه   موقع با ھمسرشون چه کار میبله  لطفا در اين مورد ھم بگيد که اون:پرسش 

شه چگونه بوده ؟يعنی ميخواھم از اين زاويه اون  قصه پدر سالاری،  مرد سالاری  شه يا نه ھمراه نمی سعيدی می

 .کمی بيادش جلو خواھم اين يک شه می ی اون با يه زن مبارزی که آگاه می رابطه

سالاری و مردسالاری بگم خودش   ازدواجش و اون شرايط پدرمسألهه من  بخواھم راجع به ُولی خب اگ.   باشه:پاسخ 

 . دم  شما ھم پاسخ میسؤالگم بعد به  حالا من اول اينو می. واقعا يه داستانيه

خرج چون که  پدرش قادر نبودش که . کشه اولا که رنج و عذاب زيادی می. آد تھران ببينيد واقعا اين مادر وقتی که می

. شه، خودش و خواھرش  میئیھا ره کلفت يه خانواده بالاخره  مادر می. پول کمی گيرش ميومده. اش رو بده زن و بچه

حالا خود اين . کنه که  بالاخره ازدواج می رفته تا  اين بعد مادر تيپی ھم بوده که به اصطلاح  زير بار ظلم اينا نمی

اش خيلی  ولی شرايط مادر تو اين دوره از زندگی. کنه  شايگان ازدواج میبا آقای. ازدواج ھم شرح حال طولانی داره

تونم بگم  يعنی من وقتی که  از زبان مادر اين چيزھا رو شنيدم  ديدم که زندگی مادر در اين دوره واقعا می. سخت بوده

ه  فقط در ايران کلا در جوامعی  بود که زنان حالا  نئیکه بقول معروف آئينه تمام  نمای تمام اون ستم ھا  و سرکوب ھا

که اين آقای   خاطر  اين به.  بينند ن جامعه  از فرھنگ مرد سالاری در جامعه میئيمثل ايران بخصوص زنان طبقات پا

، ولی بقول معروف ئیکشی بوده و تازه آدم روشنی ھم بوده از يک جنبه ھا شايگان در حالی که خودش ھم آدم زحمت

به طوری که فکر . بر جامعه فرھنگ طبقه حاکمه ھستش، اين فرھنگ توش خيلی شديد بودکه ميگن فرھنگ حاکم 

اش  تونه  ھر وقت دلش خواست بياد و اونو کتک بزنه و اذيت کرد که ديگه به اصطلاح صاحب اختيار اين مادره، می می

ھاش رو  داد که بچه و او  اجازه نمیھاش جدا شد  مادر طلاق گرفت از بچه. ھای زيادی به مادر داد واقعا او رنج. بکنه

اش رو داشتيد يا به ھرحال در  طبق رسم و رسومی که اون موقع وجود داشت که حتما شما خودتون يا تجربه. ببينه

ممکنه سن شما در شرايطی بوده که اينجور چيزھا . تون اينو ميگم البته اينو ميگم ببخشيد به خاطر سن. جريانش بودين

 . کمتر بودهشايد يه مقدار 

 

 ئیيعنی خشونت عليه زنان يا مردھا. کرديم شاھد اين موضوعات بوديم به ھرحال در محلاتی که زندگی می: پرسش 

يعنی تو . رسيد که خودشون ھم زحمتکش بودن، خيلی بدبخت بودن، بعد ولی زورشون به زن و بچه شون می

 .کرديم شاھدش بوديم  که زندگی میئیمون تو اونجاھا محلات

 که يه مردی وايسته و اجازه نده که به مسألهاين . ای ھست مسألهيعنی الان ھم که چنين .   بله کاملا درسته:پاسخ 

ھرحال  به. ديده  و اينا ھاشو می رفته بچه اين طفلکی به اصطلاح  خيلی مخفيانه می. اصطلاح مادر بياد و بچه ھاشو ببينه
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آد با اون زندگی  آد و با پسرش ھمين نادر شايگان می در بود  تا اينکه میخواھم بگم که اين وضعيت در مورد ما می

 ، ببخشيد، مثل خيلی از جوان ھای دھه ۵٠ميکنه، و از اينجا،  چون نادر يه جوانی بود که مثل خيلی از جوان ھای دھه 

. رزه با اين رژيم شاه چی ھستش خواستن که  ببينن راه موثر مبا  با دوستاش يه محفل تشکيل داده بودند و اينھا  می۴٠

بينه که اينھا چه  شه و می ھا با رفقای نادر آشنا می مادر تو ھمين جريان با اين بچه. کردند کتاب ميخواندن، بحث می

کم   بينه و کم اين مسائل رو  مادر می. ھای خوبی ھستند و بقول خودش چقدر به فکر مادرانی مثل خود مادر ھستن بچه

 . کنند و به يک آگاھی ھائی ميرسه ھا باھاش صحبت می نه و اونجا اون بچهخوا کتاب می

ھا  گم چون اين بچه اينو از اين لحاظ می.  گروه نادر شايگانمسألهزنم به اين  حالا اگه اجازه بديد من اينجا يه گريزی می

 خلق پيوست و بعدش ھم شھيد شد ئیداًبخش پايداری که اين رفيق بعدا اومد به چريکھای ف يعنی نادر و رفقاش مثل جھان

 خلق بپيوندند که ئیشون اين بودش که بتونند به سازمان چريکھای فدا مسأله. ُاينھا خب يه گروه تشکيل دادن. ۵۴در سال 

من حالا اين چيزی که . ُخب چون اون سازمان مخفی بود و ارتباط گرفتن ھمچين راحت نبود به ھرحال نتونستن

يا اينکه ھمچنين در خارج کشور ھم . ه که يه افرادی ھستن در ايران يا بودن و ھستن، ھنوز ھم ھستنخواھم بگم اين می

حالا مصطفی ".  گروه مصطفی شعاعيان"ميان ميگند " گروه نادر شايگان"که بگويند  کنن که به جای اين ھستن سعی می

ُرده ولی خب به ھرحال يه مبارز  ر چی فکر می ای داشته ھر نظری داشته ھ شعاعيان بھر حال يه آدم حالا ھر عقيده

چون مصطفی شعاعيان يه مدت پيوست و بعد _ خلق ئیکه با  چريکھای فدا ولی اينھا به خاطر اين. ضد رژيم شاه بوده

که بگويند گروه نادر شايگان ميان   خلق ضديت بکنند به جای اينئیکه با چريکھای فدا اينا برای اين_ ھا جدا شد از اون

  کنند در حالی که  اسم مصطفی شعاعيان رو مطرح می

  

 .    ی  مھمی رو اشاره کرديد نکته: پرسش

ھا  که سال کنه و ميگه که مصطفی شعاعيان پس از اين  بله در حالی که  خود  رفيق مادر اينو خودش مطرح می:پاسخ  

ز بلکه در زمستان سال ئي در تابستان و پاگذشت در زمستان، يعنی نه در بھار، نه از تشکيل گروه نادر شايگان می

يعنی اصلا عليه . لنينی داشت دونيد که عقايد ضد مصطفی می. پيونده آد به اين گروه می شه و می  با نادر آشنا می١٣۵١

ه  دونست ک  ھمين خاطر ھم اينو می خوانی نداره، و به  خلق ھمئیدونست که مثلا نظراتش با چريکھای فدا او می. لنين بود

که برخی از افراد گروه نادر شايگان  ولی پس از اين. آن به راحتی اونو درون خودشون بپذيرند خُب چريکھا نمی

شه، از اين  ً در يک درگيری واقعا قھرمانانه شھيد می١٣۵٢شن و ھمزمان ھم خود نادر در خرداد سال  دستگير می

در . بيشترشون دستگير شده بودند. ضيح ميدم که چه شکلی بودهيعنی در واقع، حالا تو. مونند گروه تعداد خيلی کمی می

 خلق ئیشه که به سازمان چريکھای فدا اين موقعيت مصطفی شعاعيان ھم در يک شرايط خاص به اجبار خواھان اين می

ه به چريکھای آد و می پيوند ش با اون، با ھمين شھيد مصطفی   شعاعيان بود و اونم می مادر ھم که با سه تا بچه. بپيونده

 و صبا بيژن زاده ھم با اين گروه نادر شايگان در ارتباط بودند، يعنی به ئیالبته رفقا مرضيه احمدی اسکو.  خلقئیفدا

خواستن به سازمان  بپيوندند بعد از شھادت رفيق نادر خودشون مستقل از  ھا که ھميشه می اين گروه پيوسته بودند، اون

 .تون پاسخ دادم سؤالفکر کنم به . پيوندند به سازمان  کنن و به می کھا ارتباط برقرار میمصطفی شعاعيان  ميان با چري

 

 خلق ئی و تشکيل چريکھای فدا١٣۵٧دونيم مادر شايگان بعد از آزادی از زندان در سال  بله اونطور که می: پرسش 

 ر شايگان برامون بگيد؟تونيد در رابطه با   اين دوره زندگی ماد  می٫کرد در اين رابطه فعاليت می

 .خواھم ازتون اجازه بخواھم که اين را ھم با يک خاطره بيان بکنم   می:پاسخ 
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 .مرسی . بله: پرسش

ره تبريز  شه می مادر وقتی که از زندان آزاد می.  اين شکلی شايد به اصطلاح تصويری از مادر بھتر ارائه بشه:پاسخ 

. کنن ُاونجا خب با ھم صحبت می. م محمد که اونم تازه از زندان آزاد شده بودديدن مادر و خواھر من و ھمينطور برادر

 باھاش ٫بعد خواھر عزيز من روح انگيز اومد تھران و  منو  ديد و به من گفتش که مادر خيلی مواضع انقلابی داره

 و خيلی مواضع انقلابی گفت که اين يه مادر خاصيه تماس نداری؟ نمی خواھی باھاش تماس بگيری؟ خيلی با اصرار می

بعد از اون من رفتم مادر رو ديدم و به ھش گفتم که  مادر من و يک تعداد از رفقا چون به خط اوليه چريکھای . داره

.  خلق معتقد ھستيم صف خودمون رو از اين سازمان، از اين سازمان فعلی که داری ميبينی از اونھا جدا کرديم ئیفدا

کنيد؟ بعد مادر در  بعد گفتم خوب خواستم ببينم که شما الان از چه خطی دفاع می.  زدم میجوری حرف  خيلی آرام اين

؟ معلومه که خط من ھمون خط !يهسؤالجوری برد بالا بعد با يه حالت اعتراض گفتش که اين چه  حالی که صداشو ھمين

ھا تو زندان خط عوض  چون خيلی. دونستم واقعا با ھمچين لحنی، من گفتم خوب مادر من که نمی! اوليه انقلابی سازمانه

طوری فکر کردی؟ ممکنه من خط عوض  چرا در مورد من اين. ھا به کنار بعد مادر بازم با ناراحتی گفت خيلی. کردن

ھای  رفت و بچه ًواقعا او وفادار بود به ھمون راھی که نادر می. مونه کرده باشم؟ نخير راه من راه ھمون رفقای شھيد

جوری بودش و به اين شکل بودش که مادر اومد در رابطه با تشکيلات  به ھرحال اين. شون داشت ًاقعا  دوستديگه که و

مدتی ھم من و اون با يکی . ھای اين تشکيلات شرکت کرد او  در خيلی از فعاليت.  خلق قرار گرفتئیچريکھای فدا

که کمک بکنه به کار انتشاراتی رفتش به شھر   برای اينبعد مادر. دوتا از رفقای ديگه در تھران در يک خانه تيمی بوديم

 ھم ھمراه رفقای ديگه برای ادامه ی مبارزه اومد کردستان و مدتی ھم ۶٠بعدش ھم که در سال . ساری در مازندران

 .اونجا بودش که بعدش ھم توسط اين تشکيلات به فرانسه فرستاده شد که اونجا موند

 

ھای  ھاش در يکی از خونه ھش حمله شد وقتی که رفيق در زندان بود و دو تا از بچه در خونه ی که ب٫بله : پرسش 

 به اون خونه حمله شد و حميد اشرف موفق به فرار شد و وزارت ٫سازمانی بودند که حميد اشرف ھم اونجا بود

فيق مادر کشته شدن ھا توسط رفقای ر ھا سعی کردند اين طوری وانمود بکنند که باعث کشته شدن اون بچه اطلاعاتی

کردند،  يعنی خيلی نوشتند، گفتند در اين رابطه البته که مردم باور نمی. و مسبب اونو رفيق حميد اشرف معرفی کنند

 کمی توضيح بديد؟ تونيد در اين رابطه يک اما می. چون اونا فاکتی نداشتند ارائه بدھند

ّ سعی کرده که مطرح بکنه و بقبلونه به ديگران و الا  البته اينو  ھمين وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی:پاسخ 

ھا  اين وزارت اطلاعاتی. حال اين کار را نکرد ًوقت اين کار رو نکرد، يعنی يا جرات نکرد يا اصلا به ھر ساواک ھيچ

ھا  تين کنش خلق از نخسئیچريکھای فدا"در  ھمون کتابی که منتشر شد به اسم . که دنباله اونھا ھستن  اين کار رو کردند

. که  خيلی تاريخ چريکھا رو تحريف کرده و اتھام زده به رفيق حميد اشرف ھمانطور که شما گفتين " ١٣۵٧تا بھمن 

گشاده  اين اتھامو به ھش برخورد کرد   ، اونموقع در  يک نامه سر١٣٨٧ولی رفيق مادر اين اتھامو اولين بار در سال 

گفتش که برای بچه ھای من . بگيران وزارت اطلاعات قاطع خطابش بود به مزدو رد کرد و به اون جواب داد؛ و خيلی 

ی خيلی  اين واقعا يک نوشته. اصلا عنوان اون چيزی که نوشته بود ھم ھمين بود. اشک نريزيد اشک تمساح نريزيد

 شما ھم ربط داره لسؤايه چيزی که مھم ھم ھستش که به ھمين . به خيلی مسائل پرداخته. روشنگرانه و افشاگرانه بود

گه که مأموران ساواک ھمون موقع که بچه ھا رو کشته بودند اومدن به مادر گفتن که خوب اين  اينه که اونجا مادر می

تونه درگيری بکنه، درگيری  ھا درگيری متقابل کردن که کشته شدن که خوب مادر ھم بھشون ميگه بچه مگه  می بچه
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 حرفشون رو عوض کردن و بعدش اومدن و رفيق مادر رو تحت فشار گذاشتند که بياد ؟ بعد اونھا روز بعد!متقابل بکنه

شون و  سته مقابل رفيق مادر وامی. ھا  ارژنگ و ناصر رو کشتن مثلا تو  تلويزيون  يه جای علنی بياد بگه که چريک

ھا  ھمون چيزی رو که  حالا ھمين وزارت اطلاعاتی. شن که ھمچين چيزی رو از دھن مادر بشنون اونھا موفق نمی

خوان بگن،  خواستند از زبان مادر بشنوند و علم بکنند در جنبش که نتونستن، توی کتابی که نوشتن اينو می ھا می ساواکی

که  به خاطر اين. دليلی ھم که اسم رفيق حميد اشرف رو ميگن مشخصه. کنند منتھی اسم رفيق حميد اشرف رو مطرح می

که  اش با دشمن و اين ًيعنی رفيق حميد اشرف به خاطر چندين سال رزم واقعا دلاورانهدونند اين رفيق  ھمه می

 از خودش نشون داده و اون در دل مردم ايران جای داره و محبوب اونھا ھستش بھمين خاطر ھستش که ئیھا شجاعت

مه ی که نوشته بود بھش برخورد مادر ھم توی ھمين کتاب، ببخشيد کتاب نه، نا. زنند اين اتھامو به رفيق حميد اشرف می

 .کرد و اجازه نداد که دشمن به قول خودش برای فرزندان اون اشک بريزند و اين شکلی مسائل رو تحريف بکنن

 

  رفيق آيا شما با رفيق فاطمه ی سعيدی در طول دوره زندانش بوديد يا نه؟: پرسش 

 ۵٠دونيد من در ارديبھشت سال  دان بودم يعنی می نه من اون موقع که مادر زندان شد من در بيرون از زن:پاسخ

 بھرحال اين امکان رو پيدا کردم که از زندان فرار بکنم و بعد ديگه در در بيرون از زندان بودم ۵٢دستگير شدم سال 

 . دستگير شد متاسفانه) ۵٢ (۵٣که مادر در سال در بھمن سال 

 

تون ،  مبارزات. ای خاصی در دل و قلب مردم ايران داريدشما خودتون ھم ميدونيد که مثل رفقای ديگه ج: پرسش

 . ھا با اسم کتاب شما چريکھا رو شناختن و ملحق شدن تون، خيلی تون، کتاب خاطرات

تونيد يه  کمی   می٫ قراره که مراسمی در رابطه با رفيق فاطمه سعيدی، رفيق مادر برگزار بشه در پاريس٫اما مراسم

 ؟. داريد بگيد؟يا اينکه خودتون قراره که برگزار کنيددر اين رابطه اگر اطلاعی

ای که سازمان داده ، سازمان ما داده اينو مشخص کرده که  البته خوب من اينجا يکم توضيح   بله اينو تو اطلاعيه:پاسخ

  آوريل در پاريس در پرلاشز که مشھوره توی٢۵مراسم خاکسپاری و بزرگداشت رفيق مادر در روز جمعه . دم می

  کارگرانه و به طور برجسته ئیپرلاشز که آرامگاه بسياری از  انقلابيون بگم  راه  رھا. شه پاريس، اونجا برگزار می

بعد ھم در . شه مراسم در اونجا برگزار می. چون کموناردھای پاريس در اونجا  تير باران شدن. کموناردھای پاريسه

شون با مادر و   و ايرانيان آزاديخواه دعوت شده که برای آخرين وداعی دوستان و رفقای مادر اطلاعيه سازمان از ھمه

اينم .  آوريل در درب پرلاشز حضور پيدا بکنن٢۵ و نيم صبح روز جمعه ٩داشت ياد و راه اون بيان و ساعت  گرامی

ه پرلاشز چند تا درب بگم،  برای اينکه مھمه که بدونن ھمه بينندگان تلويزيون شما  که اگه ميخواھند بيان اونجا  اينک

  داره  

 

 بله   : پرسش

( اش ھستش گامبتا،  اون دری که قراره ھمه اونجا جمع بشن اسم.  ولی اون جائی که قراره ھمه  اونجا جمع بشن:پاسخ

که اون ايستگاھی که مترو   نزديک ھمين پرلاشز ھستش،  )  گامبتا  حالا ما با لھجه به اصطلاح  فارسی داريم ميگيم

 .ايستگاه پورت  گامبتا که اون نزديک ھمين پرلاشز ھستش.  ھم به ھمين ھستاسمش

 

 دونيد؟ حالا اگه کسی اينو از دست داد نرسيد اون موقع که خاکستر رو  ميبريد اون محلش رو می: پرسش
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رسن در ھمون چون اگه کسانی اونجا رو به اصطلاح  از دست بدن و نتونن ب.  خوبی کردينسؤال بله اتفاقا خيلی :پاسخ

کمی که بيان جلو يه ساختمانی ھستش، چون من قبلا ھم رفتم اينو ميدونم يه  نزديکی ،وقتی از در وارد ميشين يک

شه به مدت يک  ساختمانی اونجا ھست که اونجا يه سالن ھستش که مراسمی در اون سالن به ياد مادر اونجا برگزار می

بعد از اينکه مراسم در . جازه داده شده که در اونجا مراسم برگزار بشهيعنی يک ساعت اونجا در اون سالن ا. ساعت

اون ساختمون انجام شد بعدش ديگه کسانی که اومدن ميرن يه کافی بخورن چای بخورن يا ھر چيزی به اصطلاح 

اطلاع داشته اش اين بودش که اونو بسوزونند و اگر اينم   ،چون ميدونيد که مادر وصيت٣اطراف باشند تا اينکه ساعت 

باشيد در اونجا يه آرامگاھی ھست که از سالھا پيش گرفته شده که زنده ياد مادر سنجری ھم در اونجا ھست، در اونجا 

دفن شده، رفيق مادر وصيت کرده که اونو بسوزونند و خاکسترش رو ھمونجا بذارند پھلوی ھمين مادر سنجری و افراد 

 .ای که اونجا ھستن ديگه

 

 ه يا  چيزی نداره اون بخش اون قطعه؟ شمار:  پرسش

 يکم که از اون ساختمون ٫دونم ولی خيلی نزديک روبروی ھمون ساختمونه من دقيقا نمی. کنم  اين قطعه فکر نمی:پاسخ

به ھمون موازات ساختمون بری جلو اون اونجا ھمين آرامگاه ھستش و البته خوب حتما افراد زيادی اونجا ميان و اگه 

دونم ولی خيلی  اشو نمی من قطعه. تونه متوجه بشه که کجا ھستش بينه و می دير رسيده باشه  اونا رو میکسی واقعا 

گفتم که وقتی از در وارد ميشی يکم ميای جلوتر اون ساختمون رو ميبينی  بعد يکم از اون . نزديک ھمون ساختمونه

 .ا که اون قبر رو رد ميکنی ھمونجا ھستشن تر يکی دو تئيساختمون يعنی روبروی اون ساختمون بيای يکم پا

 

 که اين شانس رو داشتيم که با شما صحبت کنيم  حتما ئی رفيق اشرف دھقانی از اونجا٫ رفيق عزيز ٫بله: ئیمھناز قرا

 .دئيشنوندگان ما ھم دلشون ميخواھد که آخرين صحبت شما و اگر پيامی داريد برای شنوندگان  تلويزيون بفرما

من فقط در اينجا يه بار ديگه ياد رفيق مادر رو گرامی  . کنيد  ممنون از شما و لطفی که شما ابراز می:اشرف دھقانی

ھاش با دشمنان مردم به نسل امروز   خلق و سازش ناپذيریئیھای اين چريک فدا دارم و مطمئن ھم ھستم که مقاومت می

 مردم ئی خلق رو که به نظر من راه واقعا رھائیاھای آينده درس رزمندگی و تداوم راه چريکھای فد و حتی به نسل

ايرانه به اونھا خواھد آموخت؛ تا اينکه يه زمانی برسه که کارگران و زحمتکشان و ھمه ی توده ھای تحت ستم به يک 

  که الانئیجامعه سوسياليستی برسند و از رفاه و آزادی برخوردار بشوند و از اين ھمه رنجی که واقعا رنج طاقت فرسا

 .. من خواستم يه بار ديگه از شما تشکر بکنم و که .  پيدا بکنندئیکشند رھا دارن می

 

 بله اما اينم بگوئيد که اميدی به سرنگونی جمھوری اسلامی ايران داريد؟: پرسش

 و شه دونم که اين رژيم سرنگون می که اميد داشته باشم من قطعا می ولی نه اين. بله من اميد دارم.  صددرصد:پاسخ

 ... منتھا خوب بقول معروف ميگن که دير و زود داره 

 

 ... سوخت و سوز نداره : پرسش

يه چيزی ھم من اضافه بکنم و اون اينه که، اين . شه  صددرصد اين رژيم سرنگون می٫ بله سوخت و سوز نداره:پاسخ

بازنشستگان ،کشاورزان و ھمه ی  ھمين کارگرھا، _ شون گرفته  کنند، از ھمين مبارزات صنفی مبارزاتی که مردم می

بينيم   واقعا اينا، ظاھرا خوب می١۴٠١ تا ٩٨، ٩۶ گرفته تا ٨٨ که انجام  دادن از قيام ئیاز اينا گرفته تا قيام ھا_  اينھا
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ھر کدوم از اين قيام  ھا يه پله ما رو به سرنگونی جمھوری . ولی اين ظاھر قضيه ھست. کدوم به نتيجه نرسيدند که ھيچ

مردم از اين مبارزات تجربه .  با خودشون دارندئیھا لامی نزديک ميکنه چون اين قيام ھا  و اين مبارزات تجربهاس

متوجه می شن   که برای اينکه به پيروزی برسند به چه چيزی احتياج ٫مبارزات خودشون رو ارتقاء ميدن . گيرند می

شن که اين تشکيلات انقلابی  رو از کجا  ،جونھا متوجه می. رنُدارن  که البته خب به  يه تشکيلات انقلابی احتياج دا

ھای آگاه و مسلح؛ و سعی يکنن که راه چريکھای  ھای مسلح شروع بکنن، ھسته شروع کنن  که بنظر من بايد از ھسته

کرد ھمون   میولی اگر ادامه پيدا.  خلق رو برن که البته راه چريکھا در وسط متاسفانه ادامه پيدا نکرد و قطع شدئیفدا

ھا رو بسيج کنه و سازماندھی يکنه و يه جنگ  تونست توده ھای کوچيک ھمون سازمان حالا بزرگ شده  بود می ھسته

 ھرحال بله من صد در صد  به.  که  واقعا بر جامعه ما سلطه دارن راه بندازندئیھا ای عليه اين رژيم  و امپرياليست توده

شه و اميدوارم ھر چه زودتر سرنگون بشه و  د دارم و مطمئن ھستم که سرنگون میبه سرنگونی جمھوری اسلامی اعتقا

 .اين ھم به دست مردم ايران خواھد بود و نه از جاھای ديگه

 

ھای مسلح، متشکل شدن و ھم در   اشاره کرديد ھم به اين اشاره کرديد که  تشکيل ھستهمسألهشما به دو : پرسش

ھای نظامی  شه ھسته ھای عمومی بزرگ  بدون تشکلات کارگری می  بدون اعتصابآيا. رابطه با مبارزات کارگران

 سرنگونی اين رژيم رو رقم بزنند؟

ً ھستند که بتونند، اتفاقا  اصلا چرا مسألهھای مسلح فقط شروع کننده  يعنی ھسته. کاملا حق با شماست.  مسلما نه:پاسخ 

 بر سر سازماندھی در درجه اول کارگران، مسألهنه بکنن؟  ھمه ی خوان مبارزه مسلحا ميخواھند تشکيل بشن؟  چرا می

ھای مردمه؛ و اساسا بدون اينکه کارگران متشکل بشن به ايدئولوژی و به اون  ی توده متشکل کردن کارگران و ھمه

ی پيدا نکنه ًآگاھی طبقاتی که واقعاا مخصوص اين طبقه ھستش نرسند، يعنی که اگه اين طبقه متشکل نشه و آگاھی طبقات

 –ھای سياسی   که  من ميگم  تشکيل ھستهمسألهدر نتيجه ھدف از اين . مسلما ھيچ حرکتی به پيروزی نخواھد رسيد

به !  نظامی–ھای سياسی  حالا چرا ميگم ھسته. نظامی،  اين به خاطر اينه که بتونه حرکت بکنه و شرايطی بوجود بياره

طور ھم رژيم شاه امکان متشکل شدن به  دونيد جمھوری اسلامی و ھمين خاطر اينکه خوب شما خودتون ھم بھتر می

ھای چی تشکيل بشه يا خود کارگران  دونم کميته شد مثل شرايط روسيه نبودش که نمی داد يعنی نمی کارگران رو نمی

به . ل ھستندھا دشمن تشک يعنی اين رژيم.  شه خودشون محفل درست بکنند  حرکت بکنند  از اينجور چيزھا خوب نمی

خوام در رابطه با صحبتی که  يعنی من می. ای بايد انتخاب کرد برای متشکل کردن کارگران ھمين خاطر يه راه ديگه

 نظامی اينه -ھای سياسی   گروهمسألهیِ   یِ مبارزه مسلحانه ھمه مسأله، ھمه مسألهًشما کرديد تااکيد بکنم اصلا  ھمه ی  

رجه اول متشکل بکنن، آگاھی سياسی و سوسياليستی رو ببرن درون طبقه کارگر؛ و که بتونند طبقه کارگر رو در د

مردم ما .  جمھوری اسلامی نيستمسألهفقط ھم . ھای ديگه رو متشکل بکنند تا انقلاب رو بتوند  پيش ببرند اينکه توده

 که ھر کدوم يه ئیھا سلطه امپريالستبرای اين که به  اون سوسياليسم  دست پيدا بکنن و به رفاه و آزادی برسن بايد اين 

ًھا رو بايد نابود کرد  و از بين بردش که مسلماا  ھای مردم ايران، اون شون رو انداختن توی ثروت شکلی واقعا چنگال

 .داری باھاش مواجھه  ھم که سرمايهئیھا اين صورت خواھد گرفت با اين بحران

 

 از اين بگيرم ولی واقعا خيلی سخته که مصاحبه با شما رو به اتمام خواھم وقت شما رو بيشتر بله نمی: ئیمھناز قرا

 .براتون آرزوی روزھای بھتری رو دارم و با تشکر از اينکه که دعوت منو برای اين مصاحبه قبول کرديد. برسونم
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ای خوب و کنم و اميدوار ھستم که روزھ خيلی ممنون و من بار ديگه از شما تشکر می.   زنده باشيد:اشرف دھقانی

 . مرسی از شما. خوشی در پيش داشته باشيد

  .   با تشکر از شما: ئیمھناز قرا

*****  
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